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 شگفتاريپ

 مقدمه

شد،زماني هنر ماهيتي رمزي داشت  در حال حاضر در ديدگاه روانشناسي تبيين.زماني در حيطه تفكر بررسي مي

كه.آفرينشي نشأت گرفته از مغز مي باشد، به هر حال آفرينش هنري.مي شود  مغز بشر ذهن را مي سازد

را. مي تواند هنر را بيافريند به عنوان زير شاخه اي از هنرهاي تجسمي مورد بررسي قرار بنابر اين اگر طراحي

و يا طراحي، هنگامي كه يك اثر طراحي،دهيم درمي يابيم  بر اساس تخيلات وتصورات ذهن هنرمند انجام مي شود

ي مادي و معنا بخش به اثر.شكل مي گيرد،از يك پديده هنرمند در مقام يك آفرينشگر به عنوان يك عنصر فاعل

.ي اهميت اساسي استدارا

و با قدرت آفرينندگي ذهن اوست به،هر اثر طراحي با عبور از ذهن هنرمند  كه قابليت ظهور مي يابد ومي تواند پا

و دريافت ما را از پديده هاي، بنا بر اين ما با واقعيتي به نام ذهن سروكار داريم.عرصه ظهور بگذارد  كه شناخت

. هميشه مورد توجه نظريه پردازان در عرصه هنر بوده است، تأثير ذهنيت در هنر.محسوس تحت تأثير قرار مي دهد

.زيرا هيچ اثر هنري از درون به برون انتقال نمي يابد مگر از هزار توي ذهن گذشته باشد

نمود براي مثال مي توان آنرا به مابعد الطبيعي بررسي.ذهن را مي توان از ديدگاههاي مختلفي مورد بحث قرار داد

و يا روانشناختي مطالعه كرد .و يا آنكه از پايگاه معرفت شناختي

 رويكردي است تحليلي كه هرچند به مباحث،با اين همه، آنچه در فلسفه معاصر ذهن مورد نظر است

. روانشناختي يا معرفت شناختي بي اعتنا نيست بر هيچ يك از آنها تكيه ندارد،مابعدالطبيعي

د و علوم كامپيوتر، بافت شناسي مغز، عصب شناسي،ر حوزه هاي روانشناسيپيشرفت هاي حاصل  زيست شناسي

ي ذهن گذاشته است و از اين رو پيش از آنكه به مباحث متافيزيكي ذهن تأثير چشمگيري بر ديدگاه فلاسفه

ها)3ص،1381،خاتمي(. متأثر از اين علوم به بررس مباحث مربوط به ذهن مي پردازند،بپردازند ولي پژوهش

.به اين نظر نزديك شده اند كه ساختار هنر عميقأ در تحولات عصب شناختي ريشه دارد

و عيني مورد توجه قرارگرفته،طراحي در دو حوزه در اين پايانامه امر در. طراحي ذهني هر چند كيفياتي را كه

در، حضور وگرايش آنها اشاره مي شود،طراحي ها به پويايي :وارد ذيل بر شمردم مي توان

.كه به تبعيت از توجهات مستقل ذهني اند» كيفيات ذهني«ساختار طراحي هايي با
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.كه به پيروي از توجهات مستقل دانش تجربي است» كيفيات عيني« ساختار طراحي هايي با

.كه به تبعيت از گرايش مستقل طراحي خلاقند» كيفيات خلاق« ساختار طراحي هايي با

.كه به تبعيت از توجهات مستقل تجريدي اند» كيفيات انتزاعي«ر طراحي هايي با ساختا

و جستجو گرانه اي بررسي» كيفيات مطالعاتي« ساختار طراحي هايي با كه به تطابق از توجهات مستقل مطالعاتي

.مي شوند

و حالات نمايشي شان« طراحي هايي كه با .بيان وتعريف مي شوند» كيفيات زيبا شناختي حركتي در خط

خلأ«با طراحي هايي كه و .را معرفي مي كنند»ءكيفيات زيبا شناختي فضاي خلوت

و فرم هاي انسجام يافته كيفيات زيبا شناختي« طراحي هايي كه با .شكل گرفته اند» حجمي

.موضوع مي گيرند» بافت كيفيات زيبا شناختي« طراحي هايي كه با

ب و اصوات موسيقي اند كيفيات زيبا شناختي«ا طراحي هايي كه .»از فرم آوايي

و روابط هندسي منظم انتظام مي گيرند كيفيات زيبا شناختي« طراحي هايي كه با .ايستايي

و آفرينش مي يابند» كيفيات زيبا شناختي روابط هندسي منظم« طراحي هايي كه با .آزاد

و حركت ختيكيفيات زيبا شنا« طراحي هايي كه با .محور اصلي طراحي هاي موزونشان را مي بينيم» نمايش

و« طراحي هايي كه با و ساختار حماسي ( به نمايش در آمده اند..كيفيات زيبا شناختي ادبي  1378،محمدي راد.

)203ص،

و بعضي پنهان وجود دارد بهكه،در ساختار تمامي طراحي هاي پايدار نوعي نمايش به صورت آشكار بخش مربوط

« ديداري« مظاهر رويت پذير  به) 207ص،همان منبع(.و بخشي يافته هاي ذهني مربوط مي شوند» عيني»

و يا عيني و فردي، هنرمند تحت سيطره دنياي ذهني،هنگام خلق يك اثر طراحي چه به صورت ذهني  رواني

شكل گيري،خويش است ي چگونگي ن» حياط ذهني«و درباره و قطه نظرات گوناگوني از دير باز تاكنون مباحث

.مطرح شده است

.و ذهن به عنوان واقعيتي است كه دريافت ما را از پديده هاي محسوس، تحت تأثير قرار مي دهد

و تمايلات جديد به. هر رخداد ذهني را در ارتباط با يك زمينه عصبي مي دانند،در نظريات و آن را دقيقأ وابسته

و مغز را يكي تلقي مي كنند. در مغز مي داننديك ساختار فيزيكي و همه كارهاي كه با تصور بهره.و نهايتأ ذهن
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يكسر منتج از تحولات فيزيكي هزاران ياخته است) انتخاب، احساس،ادراك، تفكر( گيري از ذهن انجام مي دهيم

ك.كه مغز را مي سازند و اين مغز بشر است باو ذهن چيزي نيست جز عملكرد مغز و در ارتباط ه ذهن را مي سازد

.اين فرايند است كه عينيت جهان خارج ذهنيت مي يابد

 به جهت آشنايي با عملكرد هاي گوناگون آن به هنگام خلق يك اثر طراحي حائز،بنابر اين شناخت ساختار مغز

.اهميت است

و. يك اثر طراحي ذهني حاصل تخيل وتجسم تصويري است از، تصوير ذهنيخواستگاه اين تخيل  را چه تقليد

و،)مرتبط ساختن ايده هاي ناشي از تجربه(،تداعي گري، واقيت بيروني ويا محصول الهامات ذهن ناخودآگاه

.مي باشد بهر حال در ارتباط با عملكرد هاي مناطق مختلف مغز هنرمند. باشد....تصادف

د،توان ژنتيكي مي بطوريكه.شكل گيري ذهنيت فردي مي باشندر راستاي تقابل اورگانيسم با محيط ازعوامل موثر

 هر چند مغز انسان در بدو تولد داراي توانايي ژنتيكي است ولي قسمت اعظم رشد مغز ما پس از تولد،توان گفت

مي:به جاست كه بگويم به قول قدما.شكل مي گيرد شكل و ذهنيات ما به وسيله محيط  قسمت اعظم نفسانيت

د.گيرد و ادراكي.ر طول دوران رشد مخصوصأ دوران كوكي به شناخت محيط مي پردازد انسان و دنياي شناختي

شكل مي دهد در.خودرا و ذهني، بررسي رشد ادراكي و براي آشنا شدن با چگونگي شكل گيري دنياي فردي

.دوران كودكي حائز اهميت است

تا،وهمچنين اگر طراحي عيني را هنگامي كه از آن به عنوان بستري جهت ارائه دنيايي از ابتدا يادگيري مهارت

و شناخت فردي، به كار گرفته مي شود را دنبال كنيم در مي يابيم كه چگونه در طول دوران رشد  ادراكات فردي

و مقارن با يادگيري زبان در،كودك شكل مي گيرد كه ژان پياژه، روانشناس نظامي نشانه اي و مغز حافظه

آن، سوئيسي شكل گرفته در حافظه ياد مي كنداز شكل،به عنوان وانمود  كه در مقابل نمود واقعي اشياء در ذهن

و اصولأ فردي، به صورت كليتصوير ذهني اين.مي گيرد و در برگيرنده خصوصيات كلي اشياء مي باشد  نمادين

ش و از عواملي است كه بروز.ودمي باشد كه در هنگام دريافت بصري ما از اشياء جهت شناخت آن بكار گرفته مي

مي،آن در هنگام طراحي براي يك طراح نو آموزكه درگير با واقع گرايي ديداري مي باشد  مشكلاتي را به وجود

آن.آورد . تكنيك هاي ارائه شده در ارتباط با آموزش طراحي اصولأ راههاي است جهت غلبه بر
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 هنرآموز توانايي طراحي از اشياء، بر فعاليت هاي نيمكره غالب وغلبه، به هر حال پس از يادگيري مهارت در ديدن

و ارزشمند است كه در آن دريافت،و محيط مادي را بدست مي آورد ، ولي يك اثر طراحي هنگامي قابل توجه

و كنش هيجاني طراح خط. نمود وتجلي داشته باشد،ادراك تغ،و در اين راه استفاده از كيفيت و ا يير در فرمه اغراق

و ديگر موارد داراي اهميت مي باشدو بكار .گيري صحيح از نور وسايه

داراي،در مورد تغيير درتناسبات فرمها بكار گيري آگاهانه دوباره نظام نشانه اي شكل گرفته از دوران كودكي

ي خلق يك اثر دارد، طراحي علاوه بر ارزشهايي،و همچنين.اهميت مي باشد  با افزايش مي تواند، كه در زمينه

و افزايش قوه تجسم در خلق آثار بديع راهگشا باشد .عملكرد در نواحي مختلف مغز

 بيان سئوالهاي تحقيق

و لذت رواني نمود دارند-1 ؟ كدام قسمت هاي مغز در گرايش به هنر ونشانه هاي زيبا شناختي

؟خواستگاه تخيل در طراحي ذهني چيست-2

 خلاق كدامند؟ عوامل دروني موثردر طراحي-3

 نقش هريك از نيمكره هاي مغز در طراحي چيست؟-4

؟ پردازش هاي كدام قسمت از مغز در ارتباط با ناهشياري است-5

؟ چگونه ادراكات واحساسات فردي در طراحي بيان مي شود-6

 فرضيه

به، قبل از آنكه بر روي كاغذ شكل بگيرد"طراحي ذهني" هر اثر-1 و به در ذهن هنرمند  صورت يك تصوير ذهني

در.وجود مي آيد و و خواستگاه اين تخيل نتيجه صورت هاي تركيب شده در حافظه مي باشند كه طي دوران رشد

شكل گرفته است و اعضاي دستگاه كناري مغز، در بازيابي،و در اين راستا تقابل با محيط در حافظه  نيمكره راست

و همچنين كنش هيجاني . فرد نسبت به اين تخيل نقش اساسي را ايفا مي كندصورت هاي تخيلي

.رواني ونگره جهانبيني فرد ميباشد،باز نمايي خود فرد،كيفيات انفعالي روحي، طراحي به ميزان زيادي،بازنماي-2
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و) بدن( تقابل اورگانيسم، در طول دوران رشد-3 ي نوروني شكل گيري شبكه تحولات فيزيكي هزاران با محيط در

و ذهنيت فردي داراي اهميت مي باشده ياخت و اين ساختار در شكل گيري دنياي ادراكي .موثر است

و ذهنيت-4 ي ادراك كه بر اساس شناخت كودك. كودك از محيط است نقاشي دوران كودكي، نشانگر بي واسطه

ي آن در هنرمندان بزرگسال كمك.از محيط شكل مي گيرد ي آگاهانه وو بكار گيري دوباره  مي كند تا بينش

و رواني خود را درطراحي بازنمايي كند،ادراك شخصي خود را از محيط همچنين كنش هيجاني . حالات روحي

و طراحي مي تواند با افزايش فعاليت-5 ي هنر به نوعي وابسته به قدرت تخيل هنرمند است آفرينشگري در عرصه

ي تجسم تصوري را افزايش،در نيمكره راست مغز  حال. داده ونهايتأ توانايي خلق آثار بديع نيز افزايش دهد قوه

يكسره) انتخاب ومانند اينها، احساس، تفكر،ادارك(همه كارهايي كه با تصور بهره گيري ازذهن انجام مي دهيم

 منتج رابوجود آورده اند

ي تحقيق  پيشينه

و نقش و حياتي ترين عضو اندامي و كاركرد آن اهميت مغز به عنوان اساسي ترين و ساختار  آن در خلق آثار هنري

و شناختي انسان در طي دهه هاي. سالهاست كه مورد توجه قرار گرفته است،در شكل دهي به دنياي ادراك فردي

ايظقابل ملاح مطالعه مغز به عنوان اندام فعاليت ذهني به ميزان،گذشته  مغز انسان اين.مورد توجه بوده استه

و؟كه قادر است پيچيدگي هاي جهان پيرامون را منعكس كند چگونه ساخته شده است،پيچيده ابزار  ماهيت

؟هنر چيستهزسازمان يافتگي عملكرد آن در حو

و برتر انسان در تمام زمينه ها شده و همين امر موجب عملكرد متفاوت مغز انسان از هر جانداري پيشرفته تر است

 به دو بخش تقسيم مي شود، مخ در وسط. مخ پر حجم قرار دارديه زير سلطه مغز انسان ظاهرأ به طور عمد.است

و . تصوير آينه اي ديگري است،راست تشكيل شده است كه هر نيمه تا حدود زيادي بنابر اين مخ از دو نيمه چپ

و شناسايي نمادها فعالتر است نيمكره،نيمكره اي كه در اعمال مربوط به زبان مي»مسلط« طبقه بندي خوانده

و نيمكره راست به نيمه چپ بدن فرمان مي دهد.شود .نيمكره چپ به نيمه راست بدن

 كاركرد نيمكره ها
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ك به يعني به نظر مي رسد كه هر يك از دو نيمكره جسمي. دو نيمه مغز با هم قرينه اند،لبد شناسيااز نظر شبيه

به. به نظر مي رسد كه ما عملأ دو مغز داريم بنابر اين از نظر كالبد شناسي چنين.نيمكره ديگر است  ولي با توجه

.شباهت ظاهري به لحاظ كاركردي متفاوت مي باشند

 نماي فوقاني نيمكره هاي مغز)1(تصوير

به،خستين كساني كه شواهد حاكي از اختلاف بين كاركرد دو نيمه مغز را يافتندنميانرد پزشك ناشناخته اي بود

د« نام  به، گزارش كرد كه از دست دادن توانايي سخن گفتن1836در سالاو.1»كسمارك از صدمه رسيدن

كه. نه نيمكره راست،نيمكره چپ مغز ناشي مي شود  سال25 مشاهدات دكس مورد توجه كسي قرار نگرفت تا اين

جسد مردي را كه 1861 بروكا در سال. همان مشاهدات را گزارش كرد2»پال بروكا« بعد پزشك معروفي به نام

 
1 - Marc dax       
2 - paul Broca                            
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ي.شكافي كرد كالبد، ناتواني در سخن گفتن بود،تنها اختلالش پيش از مرگ  كرتكس بروكا در ضمن معاينه

 بروكا علت ناتواني در سخن گفتن را درآن.زخمي در نيمكره چپ او بود، تنها صدمه اي كه ملاحظه كرد،بيمار

و از اين رو آن ناحيه به نام شدناحيه تشخيص داد ، است اين ناحيه كه مربوط به سخن گفتن. استهبروكا شناخته

ي نخستين دليل علميودر نيمكره چپ وجود دارد نه در نيمكره راست  مغز از را براي نامتقارن بودن دو نيمكره

ص 1376،سيف(لحاظ كاركردي را فراهم آورد .و راه را براي پژوهش ديگر هموار كرد) 476،

يت است كه روشدرس كه،عهده دار زبان است، چپ مغزن شده بود كه نيمكره  اما اين سؤال هنوز باقي مانده بود

 زبان به عنوان امري حياتي آسيب، چنانچه نيمكره چپ مغز آسيب ببيند؟نيمكره راست چه نقشي بر عهده دارد

با،خواهد ديد ي در نتيجه چنين امري ي غالب بدن يا نيمكرهينيمكره،چپعث ايجاد اين نظريه شد كه نيمكره

 پژوهش. اما پژوهش هاي اخير باعث شد كه اين ديدگاه رد شود. نيمكره ضعيف تر است،و نيمكره راست،اصلي

ي ،5گازاينك«و4»اسپري«،3»كاپلان«،2»گشويند«،1»مونتگسيل« به وسيله 1960هاي انجام شده در دهه

و هر دو نيمكره در انجام فعاليت هاي زيادي با نشان دادند كه كار نيمكره راست به اندا ي نيمكره چپ مهم است زه

و اهميت دو نيمكره را متمايز سازد مشكل مي شود.هم همكاري مي كنند . بنابر اين كشيدن خطي كه كاركرد

ه هاي البته پژوهش هاي زيادي وجود دارند كه نشان مي دهند هر كدام از نيمكر.)1381 به نقل از دشت بزرگي

و بيش داراي و.برتري هاي در كاركرد هاي شناختي خاصي هستند مغز كم  راههاي دو گانه اي كه با آنها جهان

» بوجن« طبق نظر. وجود دو نوع هوش نيمكره اي را نشان مي دهند،فرايند هاي فكري اغلب وصف مي شوند

اهد مربوط به چگونگي پردازش اطلاعات توسطشو،امور دوگانه اي كه هر يك از دو نيمكره ها پردازش مي كنند

و راست هستند ص 1376،سيف(. آن امور دوگانه را سيف اين گونه بر مي شمارد.مغز چپ ،276(

و همگر:نيمكره چپ و، متوالي، تحليلي،تاريخي، ذهني، واقع گرايانه،است وبه امور عقلانيا منطقي  جرئي عيني

.دمي پرداز

1 - Moant casthe 
2 - Geschwind 
3 - Kaphan 
4 - Sperry 
5 - Gazzaning 
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و به امور هيجاني،شهودي:اما نيمكره راست ، همزمان، كل گرايانه، بدون زمان، آزاد، ممتد، احساسي، واگراست

و كٌ .لي مي پردازدذهني

و كين« با توجه به ويژگيهاي بالا مبتني بر شواهد تجربي يك الگوي نظري در مورد كاركرد نيمكره ها ارائه» كين

و محرك ها را به صورت، نيمكره چپ تمايل دارد،داده اند كه بر طبق آن  تغييرات سريع را در يك زمان بيان كند

تر، در حالي كه نيمكره راست،جزئي در ويژگي هاي آنها تحليل كند  ارتباطات همزمان را همراه با ويژگي هاي كلي

وگزارش مي دهد كه نيمكره چپ در بر1» هيكن«.آنها بيان مي كند ي اساس عصبي لازم براي زبان  گيرنده

كه كلاميرا نيمكره چپ محرك هاي ادراكي.اشكال غير كلامي ارتباط مانند علائم يا حركات چهره اي است

 نيمكره راست به نظر مي رسد كه براي جهت گيري هاي فضايي برخي اشكال الگو هاي.هستند نيز تحليل مي كند

)به نقل از دشت بزرگي(.ادراكي پيچيده اختصاص يافته است

ك و چپ نشان دادمقايسه ي فعاليت الكتريكي در نيمه راست ي مقايسه كه،اركرد هر دو نيمكره به وسيله  هنگامي

سطح نسبي امواج آلفا در نيمه هاي» ارنشتاين رابرت«.امواج آلفا را نشان مي دهد،مغز در حال استراحت است

و چپ مغز را در حال انجام فعاليت هاي ذهني مشكل مورد مقايسه  دريافت وقتي كه آزمودني هاي، قرار دادراست

آن. امواج آلفا در نيمكره راست مغز شان افزايش مي يافت،او به حل يك مسئله رياضي مي پرداختند  اين گوياي

و.است كه اين نيمه از مغز در حال استراحت است ي چپ مغز كاهش مي يافت  در همين حال امواج آلفا در ناحيه

ي اي و فعاليت ها بيشتر در اين نيمه اين نشان دهنده  همچنين هنگامي.متمركز است)چپ(ن بود كه آگاهي ها

چپ،كه از آزمودني ها در مورد الگو هاي رنگي سئوال مي شد و در نيمكره افزايش شدت امواج آلفا در نيمكره

ر از نيمكره راست خود اين به معني اين بود كه آزمودني در حال حاض.افزايش مي يافت راست امواج هاي ديگر

قا،برخي متفكران. مي كنند بيشتر استفاده ي را براي ذهن  استدلال در مقابل،ل هستندئ كاركرد هاي دوگانه

، عيني در مقابل ذهني، انتزاعي در مقابل عيني، تحليلي در مقابل تركيبي، صراحت در مقابل ضمني بودن،شهود

و استدلا» ين ارنشتا«.مثالهاي از اين دوگانگي هستند و نيمكره راستلينيمكره چپ را با تفكر فن شناختي  غرب

و شرقي پيوند مي زند،را با تفكر شهودي ) به نقل از دشت بزرگي(. عرفاني

1 - Hiken 
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 تنها، آيا آنها در حقيقت كيفيتهاي متفاوت را مشخص مي كنند يا اينكه آنها؟ي وجود دارديچرا چنين دو گانگي ها

؟عه از رفتارهاي سازمان يافته را توصيف مي كننددو انتهاي يك مجمو

و» جري لوي« دو در مورد كاركرد مغز چپ راست معتقد است كه اگر چه مي توان در شرايط خاصي نشان داد كه

در. جدا كرد، اما غير ممكن است كه اين كاركرد ها را در مغز سالم،نيمكره به طور متفاوت عمل مي كنند  وي

چپ،مغز راست« عنوان مقاله خود با و افسانه: مغز ص 1376،سيف(گفته است» واقعيت ،481(:

ي مغز از يك استدلال غلط سر بر آورده« ، يعني چون دو نيمكره براي كارهاي متفاوت تخصيص يافته اند:افسانه

اس اما.هر يك از آنها به عنوان يك مغز مستقل عمل مي كنند كه.تدر واقع درست عكس اين صادق  از آنجا

به، در واقع. بايد فعاليتشان در هم ادغام شود،نواحي مختلفي در مغز وجود دارند  همين ادغام فعاليت ها است كه

و فرايند هاي حاصل از هر يك از آن نواحي منجر مي و متفاوت تر از رفتارها و فرايندهاي ذهني بيشتر رفتارها

)1381،دشت بزرگي(»ن رواني واحد را توليد مي كند ما يك مغز واحد داريم كه يك خويشت.شود

شكل تمايز. نظريات در مورد ماهيت تفاوت هاي نيمكره ها متنوع است،همانگونه كه در بالا مطرح شد  اين نظرات

و حتي توجهات انتزاعي تر از ارتباط بين كاركرد هاي ذهني نيمكر–هاي كلامي ميه غير كلامي ها را شامل

كه،ن عقيده كه دو نيمكره براي سبك هاي تفكر خاص اختصاص يافته انداي.شوند  منجر به اين مسئله مي شود

.كاركرد هاي آن را در هنر در نظر بگيريم

1بتي ادواردز

.بتي ادواردز از اشخاصي است، كه حدود ده سال در مورد طراحي وارتباط آن با ساخت وكار مغز تحقيق نمود است

و با پژوهش هاي كه بر روي شاگردانش در كلاس هاي طراحي انجام او از كساني بود  كه خود نيز طراحي مي كرد

و همچنين با مطالعاتي كه بر روي آثار،داد و اسپري انجام داد، به نتايجي دست يافت اين گروه نشان داده( راجر

يكدبودن و هر با كه هر نيمكره مغز انسان از قدرت شناخت بالاي برخوردارند  شيوه هاي متفاوتي در برخورد

 اطلاعات اتخاذ

كه) مي كنند  توانايي طراحي فرد احتمالأ با توانايي تغيير از شيوه متداولِ پردازش اطلاعات ديداري،استدلال نمود

و تحليلي،به شيوه اي متفاوت حاصل مي شود چپ( يعني از پردازش كلامي و كلي) شيوه مغز  به پردازش فضايي

1 - edwards betty 
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.مي باشد) يوه مغز راستش ( 

 كالين بليك مور

هر چند اشاره مي كند. مغز است كه صاحب ذهن خود رامي سازد،در نوشته هاي خود بر اين باور است1بليك مور

به، با اين همه.كننده درباره مغز بي پايان به نظر مي رسدكشف حقايق محصور   راه درازي در پيش است تا ما

حل كنيمجايي برسيم كه بت ي سرمان نهفته است ماو از ذهن خود،وانيم معمايي را كه در كاسه حصل به عنوان

 بلكه، صحبت از ذهن به عنوان عملكرد مغز بي مقدار شمردن ذهن انسان نيست. فهم درستي به دست آوريم،مغز

با آرايه هاي تكامل كه ضمنأ،تكامل زيست شناختي است تكيه بر اين واقعيت است كه ذهن عالي ترين محصول

) 1369،بليك مور(.فرهنگي نيز زينت يافته است

 ارتباط اين،او اشاره مي كند ژنها ياخته هاي عصبي را مي سازند كه با يكديگر با زبان شيميايي صحبت مي كنند

و اعمال ما هستند، اداراك،ياخته ها تعيين كننده و مشخصه هاي فردي ما نيزنت، تفكر يجه فرايند حتي احساسات

. ذهن چيزي نيست مگرعملكرد مغز،است هاي فيزيكي مغز

تحولات ذهن را بدين سان خلاصه مي كند ذهن نامي» بركلي«استاد فلسفه در دانشگاه كاليفرنيا در2جان سرل

شداست كه به يك فرآيند مي دهند ونه به يك شي اين فرايند كاملاً ازرويدا .ودهاي فيزيولوژيك درمغزناشي مي

ن ،بليك مور(. بلكه تنها بخشي اززندگي طبيعي ما است،تسيذهن چيزي مرموز وخارج ازجهان طبيعت

)15ص.1375

 نوروپسيكولوژي هنر

 به جهت شناخت فعل وانفعالات درون،نوروپسيكولوژي هنر در ايران، رويكرد در حوزه،مطالعات انجام گرفته شده

ه،مغز هنرمندان به،مند سرچشمه گرفته از مغز هنرياه نري به عنوان پديدو وارسي آفرينش هاي  بيشتر مربوط

.ي ايران مي باشدژه شده در سومين كنگره نوروپسيكولومقالات ارائ

:اذعان مي دارد) نوروپسيكولوژي هنر(دكتر عبدالرحيم نجل رحيم در مقاله خود تحت عنوان

1- Colin Blakemore   
2- Johnsearle 
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بي.شده است داستان هنر داستان انسان اجتماعي ها در -مي رخدادهايي كه در مغز هنرمند به وقوع،شتر نظريه

ي،ري دست دهدپيوندد تا به او خلاقيت هن بر محصولي كه در نتيجه و اثراتي كه  آفرينش هنري بدست مي آيد

و،مخاطب مي گذارد  به گونه اي منفك مورد توجه قرار مي گيرد ولي هنر را بيش از هر چيز همدلي ميان هنرمند

و آنمخاطب مي يعني رابطه، تكوين پوياي و همدلي دو مغز در مفهوم نوروپسيكولوژيك به هنر را حايز اهميت

ي خود تحت عنوان.داند و رويكردهاي(و دكتر علي زاده محمدي در مقاله زمينه هاي عصب شناختي هنر

يك شده اند كه ساختار هاي كه پژوهش هاي موجود به اين نظريه نزد: اشاره مي كند) گوناگون روان شناختي آن 

 به طوري كه از دوران كودكي حساسيت هاي تعيين كننده،هنر عميقأ در تحولات عصب شناختي ريشه دارد

و، با پذيرش اين واقعيت. در تمايلات فطري ديده مي شود،هنري ي فرهنگ ها و مستمر هنر در همه  وجود پايدار

.دكنتاريخ بشري را مي تواند توجيه

 تحقيقروش

و همچنن طراحي،مغز  شناخت چگونگي عملكرد. به عنوان مهمترين عضو در فرايند خلق يك اثر هنري مي باشد

 در اين پايانامه سعي بر آن شده است با جمع. بسيار پيچيده است،اين عضو حياتي به هنگام خلق يك اثر هنري

ي ذهن،ي روانشناسي فيزيولوژ:مختلف ماننده هايزآوري اطلاعات در حو تا، فلسفه و طراحي  زيبا شناسي

 در اين راه اطلاعات از منابع مختلف فارسي ولاتين گرد.سي شودرحدودي ساخت وكار مغز را در هنگام طراحي بر

با،آوري شده است ي تحقيق در ايران با((موضوعيت پيشينه وساختار ارتباط طراحي .موجود نيست)) مغز ذهن

د در.ي با عملكردهاي نواحي مختلف مغز بكار گرفته شده استيير باز تا كنون در جهت آشناروشهاي گوناگوني از

ي مغزي اين كار انجام مي گرفته است ولي اكنون از شيوهربد شكافي وبرلگذشته با كا سي بيماران آسيب ديده

ننكه در اين پايان. سود مي برند.و– EEG -MRI –PET:هاي گوناگوني مانند تايج آنها استفاده كرده امه از

فعاليت الكتريكي خود به خودي را به جاي داخل سلول مي توان از سطح قشر ثبت كرد؛به اين ثبت- EEG.ام

همچنين ثبت پتانسيل با قرار دادن الكترودهايي بر روي كاسه سر ميسر.پتانسيل،الكترورتيكوگرافي گفته مي شود

گ.است در.فته مي شودبه روش اخير الكترووانسفالوگرافي و در اين روش،تغييرات پتانسيل الكتريكي،بسيار اندك
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ولت5حد  از.مي باشدميلي ريتم سه نوار فركانس مشخص در يك فرد سالم قابل شناسايي هستند كه عبارتند

و دلتا .هاي آلفا،تبا

 ضرورت هاي تحقيق

 وتوانايي.تمامي رشته ها مطرح است طراحي به عنوان يك فعاليت مشترك در بين،ه هنرهاي تجسميزدر حو

 وحتي به عنوان. استهت براي هنرمندان فعال در اين رشته هميشه حائز اهميت بوديوبرخورداي از اين قابل

 بطوري كه در مراكز. استه توانايي واستعداد هنر مندان رشته هاي تجسمي بودگركه نشانمطرح است شاخصي

ما،دانشگاهي به،كشور  در رشته هاي تجسمي، عنوان يكي از معيار هاي انتخاب دانشجو يان هنر آزمون طراحي

.بوده است

و قراين و قدرت طراحي بالاتري برخوردار،وهمچنين شواهد در بر اين نكته دلالت دارد كه افرادي كه از توان ند،

يحوز . پيشرفت چشمگير تري داشته اند، هنر هاي تجسميه

و. مي گيرد ابتدا در تصور وتخيل هنر مند شكل،انه قبل از آنكه پا به عرصه ظهور بگذاردهمه ميدانيم هر اثر خلاقو

و پديد،در سايه قدرت طراحي است كه فرد اجازه آنرا پيدا مي كند تا تصورات بهه تخيلات هاي خلاق ذهن خود را

.عرصه ظهور برساند

ودزبا پيشرفت هاي كه اخيرأ در حو تر.يگر علوم اتفاق افتاده استه عصب شناسي، روانشناسي درا شايسته ست كه

ي و با توجه به اين دستاورد ها است كه مي توان.شود تر، برخوردو آگاهانهتر نيز با ديدگاهي علمي، طراحيزمينه

و مثبتي را ارائه و رفتار شناسي هنرمندان وحتي درحوز.داددر امر آموزش راهكار هاي قابل قبول با نيزه روانشناسي

.ديدگا هي آگاهانه تر برخورد نمود

تعي مي توان نوع فعال،با تكيه بر اين دريافت ها .ن نمودييت آموزشي متناسب با سطوح مختلف آموزشي را

و عملكرد نواحي گوناگون مغز،و همچنين آگاهي از آنكه  همراه ارائه هر تكنيك آموزشي با چه نوع تغيير در نگاه

و انگيزش هنرجويان را در بكار گيري شيوه ها وتكنيكهاي بتوانيم فراينتا،است د آموزش طراحي را ارتقاء دهيم

د و نا كارآمد نيز بكارگيريازو.هيمارائه شده افزايش و با ارتقاء اين مهارت. داري نمود خودشيوه هاي نا مناسب
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زايدر بين هنرآموزان شاهد خلق آثاري باش بآنها يده ذهن خلاقئم كه و ر اساس ذهنيت فردي آنها اجرا شده ست

.است
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 اولفصل 

و كاركردها  نظريه ها

وذ  هنرهن

و آنو.روان فردي هنرمند اتفاق افتاده است برداشت از واقعيت چيزي نيست جز، كنشي كه در دنياي ذهن نتيجه

م. در قالب يك اثر ظهور نموده است ييك اثر از  يك اثر طراحي تحت دريافت تا هنگام ظهور به صورترحله

و ذهن به هر حال نقش واسطه را بازي مي كند و ذهنيت فردي هنرمند قرار دارد  واسطه. سيطره دنياي شناختي

. عمل به خوبي انجام نگيرد هيچ اثر هنري از درون به برون انتقال نمي يابداگر اين. تا مظهرا بين معني

ذ هنيت فردي در هنر مطرح نموداند ارسطو گفته است كه تمامي قدما نظريات متفاوتي را در ارتباط با اهميت

از.هنرها درحكم تقليد هستند ازلكهب،واقعي نيست امر تقليد هنري لزوماً تقليد  استواراست به برداشت ذهني

)65،،ص1374،احمدي(.واقعيت

ي بازنمايي و دانش بشري1از نتايج بسيار مهم دكارتي سوبژكتيويسم نظريه ،اين نظريه بنابر. از واقعيت استمعرفت

و موجودات خارجي ي،علم بشري به اين جهان و ارائه،ا آثار هنري اعم از موجودات طبيعي و نمايش  از طريق تصور

و3 در اينجا ادراك طراحي به مثابه ابژه به واسطه.آنها است2ي و به حضور طلبيدن  شدن آنها يعني استحضار

 ولي وقتي باز. ابژه نمي شوند، اشياء هنگامي كه در عالم واقعي خويش اند.ميسر مي شوندنماياندن آنها به سوژه

و بنا به هنجارها. ابژه مي شوند، يافتنددنمو و شبح است كه ذهن به دلخواه خود مي، ابژه نحوي تصوير  آنها را فرا

ذه، در اينجا ما در حضور انضمامي اشياء نيستيم.خوانده است كن بلكه احكام .يمني خود را بر آنها تحميل مي

ي ظريفي ازبحث كانت مي رساند ش.غيرمفهومي بودن زيبايي ما را به جنبه ي زيبايي بان درتجربه يك ابژه اسانه ما

در.يم رويا رويي ما با ابژه اهميت نداردي با بهتر بگو،ميرويارو نيست و حس ديداري.ذهن روبروييم ما با بيان آن ابژه

و ابژه فقط در ارتباطي كه با ذهن مي يابدمهم را .مطرح است مي داند

)125-126ص1387محمدي راد،(. هنر از خلاقيت ذهني بشر بر آمده است، از نظر تفكر دكارتي

1- Representative 
2 - Presentation 
3 -Represent 
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از، شاهكارفلسفي كانتين نخست  كه توضيح مي دهد چگونه،ياد شده» استتيك استعلايي« سنجش خرد ناب

ت تاشهودهاي حسي به مفاهيم را بديل مي شوند و دانش پيشاتجربي بيافرينند رابطه اي بنيادين ،ميان تجربه

و،هريك ازما به دليل يكي ازويژگي هاي ذهن انساني مان به. مي دهيمزمان جاي ابژه هاي جهان رادرمكان  يا

81ص،،1374، احمدي(»به تصوردرمي آوريم« دقيقتر كانت گفته

و درسفرهگل زيبايي هنري را زاده ي روح به سوي مطلق روح سوبژكتيو مي داند عنصرذهني راداراي نقش،اديسه

و ذهن استيكي كه هنر.مهمي مي داند ي طبيعت و زيبايي هنري برتر.و آگاهي درآن نقش كليدي دارد.كننده

ي روح سوبژكتيو،از زيبايي طبيعي استو والاتر تريا، چرا كه زاده  كاركرد ذهني آدميينتيجه به زبان ساده

و درواقع اعتبارهنر ي هنرمند است ي توليد آگاهانه ي كاركرد ذهن اوست،نه به واسطه  ازاين كاملأاو.بل نتيجه

هم توليدي است فكرشده كه روح درمقامو، هنرهم شهودي است بي ميانجي.تسلطي برآن ندارد.كاركرد خبرندارد

من.است»من«و همواره، آگاهي دروني است ازخودش،كتيو است همواره عنصري سوبژ هنرواقعدر،روح  اما اين

و احساسات انساني به صورت گوهرآن ها جلوه گر )108همان منبع،(.مي شود دركنش ها، مفهوم ها

را، نقاشي را بيان ادراك حسي نقاش دانست1راسكين ي آن ها تاثيردر اما ريشه او.برذهن نقاش يافت شكل ابژه

. مي توان به كاركرد آن پي برد،راه پژوهش الگوهاي اصلي ساختاري فرآورده هاي ذهني آدمي مي گويد كه از

شد ونيز ي جهان،ساختارگرايي به پژوهش مقوله ها وشكل هايي مربوط خواهد  كه ذهن درآن ها توانايي تجربه

و مي تواند معناي تجربه را  استراوس از تحليل–و لوي) 317ص،1374، احمدي(نيزطرح كند رامي يابد

و الگو هاي پيش روي ذهن و تفاوت فقط،ساختارها  به اين نتيجه رسيد كه انسان ها توانايي ذهني يكساني دارند

ي پيش روي آنهاست كه)38ص1380احمدي،(.در مسئله و پيكاسو وهمچنين هنگامي گفتند كه نمي مي براك

بي، درواقع، تا چيزي راكه بدان مي انديشند بكشندنندآبل درپي،دمي بينند نقش بكننخواهند آنچه را كه 

دا اعتمادي را جز.نددبه حس بينايي خودنشان مي عادت« زيرا به خوبي دانسته بودند كه حس آنان چيزي نيست

ي تعر،»هاي ديداري  و يعني پذيرش قراردادها نشانه شناسانه اي كه ابژه . كنندمي معرفي يف را به عنوان واقعيت

1 Raskin 
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ي هنرمنددرو و واقعيت تغيير مدرن باور تازه بيان سازوكار رويكرد ذهن پذير، اهميت رويكرد مدرنيسم به فهم

جز انسان را نشان مي دهد اگر  وموقعيت آن جز با ذهن آدمي تعيين ومشخص،موضوعي قراردادي نباشد واقعيت

ازنشود، پس بيان در آن تنها )42ص،،همان منبع.(ي ذهن مي گذردتو هزار پيچ راه هاي پيچ

و  رويا مهم،هاآنرنظرد.د عاطفي مورد توجه قرار مي گيردو كاركر زندگي هنرمند ودر ديدگاه رمانتيك ها ذهن

و دنياي درون بهلديدر نظر. آدمي داراي اعتبار استاست ي اثر هنري تا حدودي بنا تاي بي شك هر آفريننده

تا كارنيتيو مقصود، طرح،نقشه ي نهايي كارش منطبق با آن طرح نتيجهيا،به اثرش مي كند، ومي كوشد

اوآغ آن( ازين از.شكل دهد) تغييرات احتمالي ص اما رفاً به آگاهي او مربوط آنجاكه نيروي آفريننده ذهن آدمي

و به درجه هاي گوناگوني وابسته به ناآگا وومحدود نمي شود، » ناخودآگاه ميرض«ودب استوار،به قول فرويد هي

،انساني است

ك ،همان منبع(از درسرداشتامل همان است كه آفريننده اش ازآغنمي توان ادعا كرد كه محصول كاربه طور

و).136ص، دريافت ما را از پديده هاي محسوس تحت پس ما با واقعيتي به نام ذهن سرو كار داريم كه شناخت

.تاثير قرار مي دهد

ي ذهن  فلسفه

شكل گرفته است؟  ذهنيت چيست وچگونه در دنياي روان ما

در– به مفهوم متافيزيكي– به عنوان يك جوهر–ديگر چيزي همچون ذهن و و منسوخ است  پيش فرض كهنه

 درآغاز قرن بيستم.تبيين هاي كنوني نه به چنان پيش فرض احتياج است ونه چنان پيش فرض چندان كارآمد

)54ص،1381،خاتمي(. ذهن به عنوان يك جوهر بارز شودواكنش هاي تندي عليه

 نه به معني خاص آن كه معادل قوه فهميدن است بلكه به معني عام آن كه1»فلسفه ذهن« واژه ذهن در تركيب

. ذهن را مي توان از ديدگاههاي مختلفي مورد بحث قرار داد،بدن بكار مي رود دلالت دارد به اين معني در برابر

و يا روانشناختي و يا آنكه از پايگاه معرفت شناختي براي مثال مي توان آن را به نحو مابعدالطبيعي بررسي نمود

 
1 - Philosophy Of mind 
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 با اين همه آنچه در فلسفه معاصر ذهن مورد نظر است رويكردي است تحليلي كه هر چند به مباحث.مطالعه كرد

.ت برهيچ يك ازآنها تكيه ندارد روانشناختي يا معرفت شناختي بي اعتنا نيس،مابعد الطبيعي

و بدن  ثنويت ذهن

) بدن( طرح دكارتي در باب جوهر ذهن به تباين ذاتي آن با جوهر جسماني،در آغاز فلسفه جديد در قرن هفدهم

و، بنا به اين طرح.انجاميد و اصولاً از هرگونه خاصيت فيزيكي مبرا  كه بر اساس آن ذهن.متمايز است ذهن از بدن

و فلسفي در آغاز قرن بيستم مواردو. ادارك دنيايي فيزيكي خارج از خود استاساس طيفي از نظريه هاي علمي

و فيزيولوژي.نقض ديدگاه دكارتي را عيان كردند رهيافت هاي براي توضيح واقعيت هاي1 مانند علوم عصب شناسي

د.مشاهده پذير ارائه مي دادند شد از اين حيث نيازي به ذهن غيرمادي .كارتي حس نمي

 نظريه هاي همساني

موضوع رفتار گرايي فلسفي به تمايل جديدي منجر شد كه بنابر آن براي هر نوع رخداد ذهني كه دريك ارگانيسم

به طوري كه حالت) كه زمينه عصبي آن حالت ذهني را فراهم مي كند(رخ مي دهد يك حالت مغزي وجود دارد 

ب و تنها اگر آن حالت مغزي ذهني مفروض در زمان مشخص در) زمينه عصبي(راي آن ارگانيسم رخ مي دهد اگر

و وابسته است همان زمان براي همان ارگانيسم رخ دهد بدين ترتيب وجود ذهنيت براي يك ارگانيسم دقيقاً متكي

ن برود ذهنيتي نيز به نحوي كه اگر فرض شود ساختار مغزي از ميا،در مغز) مثلاً عصبي(به وجود ساختار فيزيكي 

لاز) عصبي( توجه به اين نكته ضروري است كه وجود چنين ساختار،در كار نيست براي داشتن ذهنيت فقط شرط

و اين باعث مي شود تا مغز  اين.و ذهن دقيقاً يكي تلقيّ شوندم نيست بلكه در عين حال شرط كافي هم هست

؛ يعني وحدت از هرگونه تصادفي در ايجاد رخدادهاي ذهن به هرگونه رخداد ذهني) اولاً(ي جلوگيري مي نمايد

و  با رخدادي كه ساختار عصبي.هر تغيير در هرگونه رخداد ذهني همطراز است) ثانياً(نحو قانونمند پديد مي آيد

و.مي گيرد انجام) مغز( و حالات مغزي تعابير متفاوتي از يك اقعيت اند طرفداران اين نظريه برآنند كه حالات ذهني

)10-16ص،همان منبع(. بيان شوندولو آنكه در زبان به دو صورت

1 - neurophysioloy 
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 كاركرد گرايي

) از جمله اعتراض مبتني بر امكان تحقق چندگانه امور ذهني(به دليل اعتراضات وارد بر نظريه همساني

شد اركردگراييك به اين رهيافت يك روايت اولي.به عنوان رهيافت جديدي به ذهن مطرح ه دارد كه از آن

و روايت ديگري از آن بعدها انجام مي گرفت كه به كاركردگرايي نظري1كاركردگرايي ماشيني  عليّ–ياد مي شود

.معروف است2

 ايده اصلي ظهور كاركردگرايي همانا ايده، مطرح شده3 اولين روايت كاركردگرايي توسط هيلري پانتم1967از سال

مي نمايد اما مثلاً) غيرفيزيكي( ايده امور ذهني دلالت بر ذهنيت.دگانه خواص ذهني استامكان قابليت تحقق چن

و تحقق بخشند  در نظريه.جهان طوري تلّقي مي شود كه فقط نظامهاي فيزيكي مي توانند خواص ذهني را واقعيت

ت بايد داراي قوه عليّ اين حالا، كاركردي اگر به حالات ذهني همچون حالات داخلي يك فرد نظر شود–عليّ

و رخدادهاي ذهني ديگر را سبب شوند ،كاركردگرايان حالات ذهني را واجد حصه.بالفعلي باشند تا بتوانند حالات

 زيرا حالات.هستي شناسانه اي مي دانند كه درميان پديده هاي عالم در ساختار علّي جهان نقشي واقعي ايفا كنند

و داخلي رفتار )18-20ص،1381،خاتمي(. هستندذهني علل دروني

 نظريه هاي عمده معاصر درباره علّيت ذهني

،5رئاليسم ذهني4 نظريه پديده:به طور كلي سه نظريه عمده درباره علّيت ذهني در فلسفه ذهن معاصر وجود دارد

6نظريه نفي اطلاق عام قانون

 نظريه شبه پديده-1

1 - machine functionalism 
2 - causal – theoretical 
3 - H. Puntam 
4 -Epiphenomenalism 
5 -mental Realism 
6- Anomalous  Descriptaon 
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مت،مطابق اين نظريه و از سه حالت صور در علّيت تنها حالتي واقعيت دارد كه امر طبيعي علْت امر ذهني شود

و رخداد ذهني توسط امر فيزيكي در مغز بوجود مي آيد.بلاعكس به.و هيچگونه قوه علْي ندارند، بنابراين هر حالت

 امور،شوند ولي برعكستعبير ديگر امور صرفاًً ذهني هرگز نمي توانند منشأ حركات يا پديده هاي فيزيكي در بدن

.بدن منشأ امور ذهني اند)و طبيعي( فيزيكي

 رئاليسم ذهني-2

و يا براي امر بنابراين نظريه امر ذهني نيز مي تواند علّت واقع شود اعم از اينكه علّت براي امر ذهني ديگر باشد

و بدن تاكيد دارند و به نوعي بر تعامل علْي ميان ذهن .فيزيكي

 ريه نفي اطلاق عامنظ-3

و ازسوي ديگر وي به نفي علّيت.است1اين نظريه پرداخته ديويدسن  او مي پذيرد كه امور ذهني ذاتاً علّيت ندارند

ك.از امور ذهني مطلقاً نيز قايل نيست ه به اعتبار همين وي مي گويد امور ذهني واجد ويژگيهاي فيزيكي هستند

بخشي از نظريات تا كنون)30ص،همان منبع(.و معلولي برقرار مي كنديكي رابطّه علّت حيث با امور فيز

ي ذهنگوناگوني كه در به، باب فلسفه و با توجه ، در خلق يك اثر هنري فردياهميت ذهنيت وادراك مطرح شد

بر،تأثير آن را به هنگام خلق .سي قرار مي دهيمر آثار طراحي ذهني مورد

1 - D. Davidson 
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 فصل دوم

ع و  ينيطراحي ذهني

 طراحي ذهني

ي به فعليت در آوردن و از زماني كه خود ومحيط )) ذهنيت طراحي((،انديشه از قديم به همراه انسان بوده

و باز نمايي آن را در سر پرورانيد،پيرامون را باز شناخت و تخيل او تحريكات ذهن . تجسم

و و هنرمند واقعي كسي است كه قادر باشد با بينش و خلاق خوديك طراح توانا را،ذهن وسيع  درون موجودات

و انديشه خود را به مخاطبين منتقل نمايد كه.)46-50ص 1387محمدي راد،(.چون برون عيان ساخته وقتي

و آن را خلق مي كند،يك طراح در دوران معاصر ي را كه بايد داراي، طرح را به ذهن گرفته  او فقط يك پديده

و تكسچر، كنتراست،دقيقتناسب( مشخصات قرار دادي و، جنسيت پردازي ي ..). حجم پردازي كه سنت اوليه

و، او فكر مي كند. تعريف نمي كند،طراحي باشد طراحي را به عنوان يك گروه يا دسته نشانه« به تصور مي آورد

ان تفهيمزب((زبان هنر.)123ص،همان منبع(.ت فرهنگي معين به روشني طراحي مي كنديفظري پر معني با

و از اين جهت به تمثيل متوسل مي شود))زبان ادراك((است،)) .است

 ولي خلأ بين آنها،سي پره چرخ در مركز به هم مي رسند((:جمله معروف لائوتسه را به ياد بياوريم كه مي گويد

و جوهر چرخ را تشكيل مي دهد و غير،پس ماده.عصاره و كاربرد را در بر مي گيرد و) روابط(ماده ماده  جوهر

و غير ماده مي تواند از معني سخن بگويد،اين روابط ديگر ماده نيستند.اساس را  پس كار هنر. بلكه غير ماده اند

آن–رساندن ماده به نيروي غير مادي است و در واقع مظهر و جوهر سخن بگويد  نيروي غير ماده كه از معني

)55ص1375،پلنگي(معني باشد

،ذهن اگر خوب عمل كند. قواعد حاكم بر ذهن راه گريز پيدا كنند.بي هنگامي تجلي مي يابند كه با اصولمعاني قل

و در غير اين صورت و طراحي مي تواند به عنوان. معاني به ظهور نمي رسند،آن معاني به خوبي بيان مي شود

گي،واسطه اي قرار گيرد شكل ممكن در خدمت معني قرار  انعكاسي است از دنياي طراحي ذهني.رد كه به قويترين

م ق اثر خلق شده را در هنگام كار از صداخيال وتصورانتزاعي شكل گرفته در دنياي ذهن هنرمندو طراح مدلي


